
پاييزِ طبيعت مقارن با بهارِ علم و دانش است. زماني كه طبيعت 
به مرحلة تغيير رنگ مي رسد و برگ هاي سبز درختان كه براي ما 
در بهار زيبايي و شادابي خاصي داشتند به سمت انواع رنگ هاي 
زرد، سرخ و قهوه اي و .... مي روند، زيبايي طبيعت با اين تغيير دو 
چندان مي شود. شايد يكي از نگراني هاي بزرگ ما دربارة تغيير 
همين باشــد كه اگر تغيير كنيم نمي توانيم مثل گذشته عمل 
كنيم؛ اما آموزگار طبيعت به ما مي آموزد كه با تغيير هم مي توان 

زيبا بود و وظيفه خود را درست انجام داد.
دوســتان! گاهي كه با مقاومت در برابر تغيير مواجه مي شوم، 
احساس مي كنم «ما چقدر در اســارتيم»؛ در اسارت باورها، در 
اسارت ساختارها، در اسارت مدل هاي ذهني و .... در اسارت هايي 
فارغ از ديوارهاي بلند اردوگاه ها و ميله هاي زندان ها ولي بســيار 
مقاوم تر! و شــايد مهم ترين زمينه ساز آزادي از اين اسارت، تفكر 

است و تفكر.
تفكر دربارة اينكه اگر تغيير نكنم چه خواهد شد؟ اگر بخواهم 
تغيير كنم از كجا بايد شروع كنم؟ تغيير من در چه زمينه هايي 

بايد باشد؟ و .....
تجربه زيسته اي دارم كه بيان آن مي تواند زمينه اي باشد براي  
انديشيدن دربارة «تغيير» و ايجاد «گفتمان سازي تغيير» گفتمان 
به معني يك جريان فكري جمعي است كه بايد همه عوامل مؤثر 

در آموزش وپرورش با آن آشنا و عامل به آن باشند.
در آخرين روزهاي خرداد ماه ســال ٩٥ به جلســه اي در يك 
دبيرستان متوســطه دوم دعوت شدم. ويژگي خوب جلسه اين 
بود كه معلم و معاوني از مدرسة متوسطة اول هم به اين جلسه 
دعوت شده بودند. سؤال اصلي جلسه اين بود كه «دانش آ موزاني 
كه از دورة متوســطة اول وارد دورة متوسطة دوم مي شوند چه 

ويژگي هايي دارند و بايد با آن ها چگونه تعامل كنيم؟»
پس از گفت وگوهاي مختلف به اين نتيجه رسيديم كه:

- براي داشتن تعامل مناسب و اثربخش با آن ها، بايد ويژگي هاي 
نوجوانان دهة هشتادي، يعني نيازها، علايق و خواسته هاي آنان 

را بشناسيم.
- ايــن گروه از دانش آموزان از جهت ســن تقويمي يك ســال 
بزرگ تر از دانش آموزان سال اول دبيرستان نظام گذشته هستند. 
و شايد بشــود گفت ويژگي هاي دانش آموزان دوم دبيرستان آن 

نظام را، از جهت خلق وخو و رفتار دارند.
- در كتاب هاي درسي دانش آموزان دورة متوسطه اول نسبت به 
گذشته (دورة راهنمايي تحصيلي) مفاهيم عميق تر ارائه شده و 
آموزش بايد به گونه اي باشد كه خود دانش آموزان در شكل گيري 

مفهوم نقش ايفا كنند.
- در روش هاي تدريس معلمان تازه نفس، زمينه هاي نوآوري و 

خلاقيت براي فهم بهتر مطالب بيش از گذشته است.
- بايد دانش آموزان را دوست داشته باشيم تا بتوانيم از اين طريق 

آن ها را در جلو بردن برنامه هاي يادگيري مشاركت دهيم.
- دهه هشــتادي ها، براي امروزشان اهميت بيش تري نسبت به 
آينده شــان مي دهند. به عبارتي فرزنــدان ما به نيازهاي «آني» 
خود اهميت بيش تري مي دهند تا به نيازهاي «آتي» شان. پس 
ضروري است با خواســته هاي امروز آن ها بيش از گذشته آشنا 

شويم.
همكاران شركت كننده در جلسه به اين نكته مهم نيز رسيدند 
كه پس از اين شناخت سطحي از دانش آموزان بايد خودمان نيز 
«تغيير نگرش در ابعاد مختلف» داشته باشيم. تغيير نگرش  ما در 
عمل و رفتار ما تأثير دارد. براي تغيير نگرش بايد اطلاعات لازم 

را به دست آوريم!
اطلاعاتي مانند اينكه:

- كتاب هاي درسي دوره هاي متوسطة اول و دوم بر چه اساس و 
رويكردي نوشته شده است؟

- نقش معلمان در رويكرد جديد برنامة درسي چيست؟
- پيش از ما، همكاران ما در دوره متوسطة اول با چه رويكردها و 

الگوهايي مطالب را با  اين دانش آموزان كار كرده اند.
- شيوه هاي ارزشيابي مستمر و پاياني آن ها چگونه بوده است؟

يكــي از زمينه هايي كه در تغيير به مــا كمك مي كند جدّي 
گرفتن نقد و فضاي نقد است. مجلة رشد معلم همچون گذشته 
منتظر نقدهاي شــما دربارة مطالب مجله مي باشــد. شــوراي 
برنامه ريزي مجله آمادگي دارد تا با حضور در مدارس شــما و يا 
دريافت نوشته هاي شــما، گوش شنوايي براي شنيدن نظرات و 

پيشنهادهاي شما باشد.
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